
 
 

  شيرين عبادی بخش چهارم
  در سوئد) سدای شما ( گفتگوی هومر آبراميان با کد بان حسن اعتمادی در راديو 

  2006پنجشنبه ششم جولای 
  
  

 من آريائيم 
  از نسل آفتاب

  از شهد ماهتاب
  از اوج قله های سر افراز 
  از قعر دره های دل افروز

  
  خاک وجود من 

  انبوهی از غبار تمامی قرن هاست 
  کز گرد باد حادثه ها جان گرفته است

  گرمای دست من
  از هُرم دشت های تب آلود مانده است

  برق نگاه من 
  آئين مهر را 

  از چشم چشمه های صفابخش خوانده است
   

  من آريائيم
 در باغ فکر من 

  زرد و سياه و سرخ
  همه گلهای هستی اند

  سر داشتن اگر چه گاه نشانی ز سروری ست
  اما،

  ذکر من در فکر و 
  انسانيت عيار بزرگی و برتری ست

  شيرازه ی کتاب دلم عشق و زندگی ست
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  من دشمنم به هر چه غلامی و بندگی ست
  

  من آريائيم
  از نسل آفتاب 

  خورشيد،  نور را
  در چارسوی سينه ی من جار می زند

  هر کس به وسع خويش 
  مهر از صفا و سادگيم بار می زند

  
  من آريائيم

  ل و شيراز و قونيهتوس و خجند وکاب
  هستند هر کدام

   يکی جان پناه من 
  زرتشت با سه پند
   شده قبله گاه من

  
  من آريائيم

  قرآن من ديوان غزل های حافظ است
  شهنامه اوج پشتوانه ی فرهنگی من است

 اسلام من به کعبه ی دل می برد نماز
  ايمان من به دار اناالحق در اهتزاز

  
  من آريائيم

  ن من نام می برنددر هر کجا ز ميه
  بی اختيار بر رخ من اشک می رود

  آرام و گرم و نرم
  چون آهوان گمشده در پهنه ی کوير

  
  در اشک من هميشه شفق موج می زند

  من سالهاست 
  با اين شراب کهنه ی خود خو گرفته ام
  پيوند من به ميهن من نا گسستنی ست

 من آريائيم
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که خواندم از فرزانه ی گرامی مسعود سپند بود، مسعود دوستان  گرامی دورد برشما، چامه ای را 
ی خود، بيشک از درخشانترين چهره های ادب و فرهنگ امروزما است که با زبان تند و تيزو شيوا

برای اين سخنور .   می آفريند به پيروزیاميدزندگی و می کارد و شورتخم ميهن پرستی را در دلها
 بشود که دلباختگان فر و فرهنگ ايرانزمين ،می کنمآروزوو شادکامی را پيروزی گرامی بهترين 

 جامی در پی جام از ،هر چه زودتر در ايران آزاد گرد هم آيند و بجای نوشيدن از شراب کهنه اشک
  . ايدون باد و ايدون تر باد.  و جانشان را تازه کنندشراب خلر شيراز بنوشند

  
را با اعلاميه ی حقوق بشرسازمان ملل متحد در چند  بنيادين اسلام سازگاريهایدر هفته ی گذشته نا

کرانه بر رسی کرديم، امروز چنانچه پيمان بسته بودم به کرانه های ديگری ازاين ناسازگاری ها 
  .نگاه خواهيم کرد

 ،يکی از آشکار ترين کژ آهنگی ها در اسلام، نابرابری زن و مرد در همه ی ميدانهای زندگی است
ن ستيز بر زنان ين انساا که از سوی اين آي درسه گفتار پياپی ستم ننگينی ر،نمن در نشستهای پيشي
 دوستان ارجمندی که آن سه گفتار را نشنيده يا نخوانده اند می توانند به ام،می رود نشان داده 

بنگرند،  بنا بر اين در گفتار   mco.farhangiran.www  تارنمای بنياد فرهنگ ايران بنشانی
  :امروز تنها به نشان دادن چند فراز ديگر بسنده می کنم

  :يه ی  جهانی حقوق بشر آمده استدر بند های  دوم و هفتم اعلام
 هر کس بدون هيچ گونه تبعيض بويژه از حيث ،همه ی افراد بشر با شان و حقوق برابر بدنيا می آيند

 همه در برابر قانون مساوی اند و حق دارند بدون ،اديها برخوردار استجنس، از تمام حقوق و آز
  .هيچگونه تبعيض از حمايت يکسان قانون بر خوردارشوند

  
  :   برای نمونههرگز سر سازکاری ندارد اينگونه انديشه ها اسلام با 

رد خونبهای زن نيم خونبهای مرد است به سخن ديگر ارزش زن به اندازه ی نيم ارزش يک م •
  !!.است

 .  بهره ی دختر نيمی از بهره ی پسر است،)ارثيه(در مانداک يا  •
•   
در مورد گواهی دادن برخی  گمان برده اند که در همه جا گواهی دو زن برابر يک مرد شمرده  •

خوارگی   می– دزدی – زد و خورد ؛ اين درست نيست، در بسياری از زمينه ها مانند،می شود
، برای نمونه ه نمی شود گواهی زنان به هيچ روی شنيد،زمينه ی ديگر ديدن ماه نو و چندين –

 اگر همه ی زنانی که در خوابگاه بوده ،اگر مردی به خوابگاه زنان برود و به زنی دستيازی کند
  . گوشی برای دهانشان پيدا نخواهد شد دهند،باند گواهی 

 جوراب  لنگهانند يکرش را م می تواند همساراده کنددر زمينه ی جدايی، مرد هر زمان که  •
  .کهنه دور بيندازد
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 زمام داری وامامت جمعه و جماعت – داوری  –زنان هر گز نمی توانند به پايگاههای مرجعيت  •
زنان ناقص العقل و  :است کهگفته برسند، برهان اين کار همان است که علی در نهج البلاغه 

سی که عقل درستی نداشته باشد نبايد بر کرسی ، پر پيدا است کناقص الابخت و ناقص الايمان اند
  !!.زمامداری و داوری بنشيند

   
 ساله را به بستر 9از زمانی که پيامبر اسلام عايشه ی  ).تکليف( می رسيم به سن رسايی يا  •

دختر اين است که » تکليف«  .برای دختران شناخته شد» تکليف«  سالگی سن 9 ،کشيد
ديگرش اين » تکليف« .  زمان وهر گونه که خواست به او در آيد مرد تا هربرایکشتزاری باشد 
 بزايد و اگراز فرمان شوهرش سر بتابد  شوهرش می تواند با مشت و لگد و  بچهاست که يکريز
بالغ «  ساله سربزند کيفر يک آدم 9اگر اشتباهی از دختر .   را به او ياد آوری کندچوب تکليفش

 اين تنها جايی است ،نمی شودشمرده سرتا چهارده سالگی بالغ بر او جاری می گردد، ولی پ»  
که اسلام به زنان برتری بخشيده و زنان را زودتر از مردان سزاوار سنگسار شدن و دست و پا 

  !!. بريدن دانسته است
  

 با اينهمه ستمی که بر آنان رفته است هنوز برخی از ياران با شگفتی می پرسند که چرا زنان ايرانی
با سفره اندازی و  بيش از مردان  در پاسداری از شالوده های بنيادين اسلام می کوشند و هم

   آب به آسياب دشمن می ريزند؟؟ مگر اينهمه ستم را نمی بينند؟؟،گراميداشت تازيان
 ،آدمی برای ديدن اينگونه ارزش ها بايد چشم داشته باشد!!.  نمی بينند ! پاسخ من اين است که نه

  دان ايرانی گذاشته ايم که زنانمان چشم باز کنند و راستی ها را بنگرند؟؟مگر ما مر
 کسی ،زنان ايرانی به درازای هزار و چهارسد سال از کاروان دانش وبينش دور نگهداشته شده اند

در تاريکی خرافات بسر برده باشد چشمی برای ديدن راستی ها نخواهد  که هزار و چهارسد سال
 .داشت

  
اين سخن اين نيست که ما مردان ايرانی پابپای کاروان دانش پيش رفته و چشمان خورشيد البته آرش 

بينش برده بوديم چهره مبارک امام را درآيينه  دانش و ما اگر  کمترين بويی از!! گونه پيدا کرده ايم
  .  ی  ماه نمی ديديم و ميهن خود را دچار اين پريشان روزگاری نمی کرديم

د می داشتيم به  بدرازای هزار و چهارسد سال زنان ودختران و خواهرانمان را در ما اگر اندکی خر
  . سياهچال خرافات زنده بگور نمی کرديم

نمی ناميديم و آنان را اينچنين » والده ی آقا مصفطی « همسرانمان را آزاده بوديم ما اگر اندکی 
 . بار نمی آورديمخوارو فرو مانده و ناتوان 

  
 خرد می داشتيم ازهمان کودکی سخنان علی را در گوش زنان و دخترانمان نمی ما اگر اندکی
با که ... ای مردم اين بدانيد که زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الايمان اند: خوانديم  که

به سخنان که ... يشه شان نادرست استدزنان به همپرسی و رای زنی ننشينيد که رای شان سست وان
  ... يز گوش ندهيد تا مبادا طمع ورزيده و شما را به راههای بد هدايت کننددرستشان ن
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ايرانی بوديم که خردمان را در گذرگاه باد گذاشتيم وبه پيروی از تازيان  خرد باخته ی اين ما مردان
 تا رده ی ، آزاده زنانمان را که روزی روزگاری شبچراغ روزگاران بودند بی فرهنگبيابانگرد

زال و گرد آفريد و رستم و گرديه و که می توانستند  بان بسته پايين کشيديم، زنانی راحيوانات ز
وا داشتيم تا فرزندان ، بزايندفريدون و فرانک و سيندخت و سياوش وآرتميس  و کوروش بزرگ را 

 زنانی را که می توانستند فردوسی بزايند آنچنان خوارشان کرديم که خمينی .بی سر برايمان بزايند
 .زاييدند

  
اين ما مردان ايرانی بوديم که با رفتارهای شرم آورمان بلايی بر سرزنان و دختران و خواهرانمان 

ناقص ( و  )ضعيفه(  که،ذليل و زبون اندآورديم که اندک اندک خودشان هم باورشان شد که خوار و 
  . براستی که ننگمان باد.   و فرو دست اند)گيس بلند(و  )  العقل

 و دامنه ی اين بزه کاری را  تا  شمرديم ن را برتره در کانون خانواده هميشه پسرابوديم کاين ما 
اين فرومايگی ديم که دختران ما خودشان هم باورکردند که از برادران خود کمترند، کاريبدانجا کشان

ايی، بلکه بدانجا کشيد که بهنگام برخورد ميان خواهر و برادر نه تنها پدر وپدربزرگ و عمو و دتا 
مادر و مادر بزرگ و خاله و عمه نيز به هواداری از پسر برخاستند و دختر بيچاره را تا ژرفای 
فروپويی و بی ارجی فروکشانيدند تا آنجا که خودش نيز باورش شد که جز کالايی برای خرسندی 

 . مرد نيست
  

 هايم، امروزخود روا داشته  دختران و خواهران  وهمسرانبا اينهمه ستمی که ما مردان ايرانی بر 
دور از جوانمردی است که بر خرافه باوريها و سفره اندازيها و فالگيريها ودر پی جادو جنبل دويدن 

 خوب است که بدانيم گناه اينهمه  .ها و بزيارت گورهای پوسيده شتافتن های آنان خرده بگيريم
  . واپسگرايی از ما است نه از آنان

 فراموش نکنيم که  . در جهل مرک ابدالدهر بمانندبايدنيست که زنان ايرانی ولی آرش اين سخن اين 
  .امروز روز رستاخيز ملت ايران است

 اگر ،امروز روزی است که همای ايران دارد از ميان خاکستر های خود خيزشی دوباره می کند
 اين رستاخيز فرهنگی زنان به اين ميدان نيايند اميدی به پيروزی اين جنبش نخواهد بود، بدون زنان

 . به خان پيروزی نخواهد رسيد
  

 اگرنازنين بانوان ايرانی خود را شايسته ی اينهمه خواری و بی ،با اينهمه نبايد فشاری در کار باشد
تادلشان می خواهد می توانند سفره بيندازند ونذرو  !!ارزشی می دانند، اسلام گوارای جانشان باد

 اگرخود را شايسته ی ولی...  دارند وفال بگيرند و در سوگ تازيان بگريندنياز کنند و نماز و روزه ب
 و بی ارجی نمی دانند، آنگاه بايد اين پوست بيمار را از مغز  و انديشه و روان اينهمه خوارشماری

  تکيه گاهی بجوينددر زندان اين پوست شايد که به آرامشی دست يابند و.  خود بکنند ودور بيندازند
بود بردست و  اسارت زنجيری خواهد ، ولی همان آرامش،وانهای در هم شکسته ی خودبرای ر
امروز انديشه و  .ان، آن گردنهای زيبا  شايسته ی افسار نيست بر گردنشافسار شکنجه ای و پايشان

  .  خرافاتسياهی گفتار و کردار  زنان ايرانی دست نوازشگر خورشيد را شايسته ترند تا 
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  .  ده داریمی رسيم به بر

 آيين برده داری است که بارها و بارها در قران ستوده شده ،يکی از ننگين ترين آموزه های اسلام
همه ی بزرگان اسلام از خود پيامبر گرفته تا علی و ديگر امامان در گسترش اين آيين شرم . است

 لی اسلام درسرشتآور کوشيده اند، امروز اگرچه ريشه ی برده داری ازجهان برچيده  شده است و
 خود اين آمادگی را دارد که دوباره تخم اين آيين ننگين را بکارد و در رويش و بالش و و گوهر

است  در همين  یفروش زنان و دختران ايرانی در کشورهای عربی کوشش. گسترش آن بکوشد
ا نيز اخته د ديری نخواهد پاييد که پسر بچه ها رنو اگر کارها به همين ترتيب پيش بروراستا، 

  . بفروشندمکه خواهند کرد تا برای بهره گيريهای جنسی به حاجيان 
  

 نخست از راه جنگيدن و به اسارت گرفتن زنان و  : در اسلام از هفت راه می توان برده بدست آورد
است که » معنويت اسلام «  اين بخشی ازهمان ،شمرده می شوند !! »غنيمت جنگی«  ، اينهاکودکان

 در گستره ی همين معنويت بود که سدها هزار تن از  . اسلامهای راستين از آن دم می زنندسازندگان
ند و زنان و کودکانشان را به اسارت بردند وپس  برسر ناودانهای آسيابها سر بريدمردان ايرانی را

 بسياری از همين زنان و ،از دستيازيهای شرم آور در بازارهای برده فروشان جهان فروختند
 ،تران پس از دست بدست شدن های بسيار  سر انجام از شبستان علی و پسرانش سر در آوردنددخ

 بودن خود سيد بر مردم ايران سروری می کنند وبه سيدشگفتا که فرزندان آن کنيزان بينوا امروزبنام 
  !!.می بالند

ند و آنان را با خود به دد در سرزمينهای کفر کسانی را بدز مسلمانان می توانن-دوم از راه آدم دزدی 
  !!. است که انسان در اسلام داردکرامتیدارالاسلام ببرند و برده ی خود سازند، اين بخشی از آن 

  . فرش و واگذاری برده اند که از آنها می گذريمو،  خريد برده داریراههای ديگر
  

  می رسيم به واجبات دينی
 اگر چنين کند بايد او را با تازيانه  و شمشير به  ،مسلمان نمی تواند بايستگيهای دينی را بجا نياورد

   .!!اجرای اينگونه  بايستگيها واداشت
  

 نبايد فرزندان خود را بگونه ای بار آورند که به آيين )انشتيت زر ومسيحيان، يانيهود(اهل ذمه
 اين بخشی از پدرانشان دلبستگی پيدا کنند، بايد آنان را آزاد بگذارند تا خود راهشان را بر گزينند،

 است که نا مسلمانان بايد مسلمان شوند تا از غنائم و زن و خواسته در اين جهان کرامت انسانهمان 
واز حور و غلمان درآن جهان بهره مند گردند، ولی اگر روزی پرتويی از خرد بر مغزشان تابيدن 

ه باشد سر بدون خرد گرفت وخواستند از اسلام برگردند بهتر است اين کار را نکنند، چون هر چ
  .  !!بهتر از پيکر بدون سر است
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 در مسلمانان ولی  برپا کنند، ی برای خوداهل ذمه آزد نيستند که در کشورهای اسلامی  نيايشگاه
نه تنها به »  کفار«   و نکته اين جا است که اين ،سرزمينهای کفر يکريز در کار ساختن مسجد اند

 دهند بلکه آنان را با دهشهای مالی و گاه زمينهای رايگان نيز مسلمانان پروانه ساختن مسجد می
واينها مسلمان !! وانسانيتشان کرامت ندارد!! با اينهمه آنان کافرند و دشمنان خدا. ياری می رسانند

  !!اند و دوستان خدا و انسانيتشان بسيار کرامت دارد
  

 ؛ هر سخن يا نوشته ای که در راستای در اسلام مردم آزاد نيستند تا از باورهای خود سخن بگويند
شمرده می شود،  چاپ وپخش و نگهداری آنها حرام است و پاد ) ضاله(خرده گيری از اسلام باشد 

 .افره سنگين دارد
  

  . می رسيم به ارتداد يا برگشت از دين
  :در بند های هيجدهم و نوزدهم اعلاميه حقوق بشر آمده است

   . وجدان  و دين بهره مند گردد–هر کسی حق دارد که از آزادی انديشه 
اين حق در بر گيرنده ی آزادی تغيير دين، و نيز آزادی گفتار از عقيده و ايمان در قالب آموزش و 

هر کس بايد از آزادی دين برخوردار باشد و بدون هراس از باورهای ...اجرای آيينهای  دينی است
  . و در گسترش آنها بکوشدخود سخن بگويد 

 را با سخنان دل  سازمان ملل متحدحقوق بشرجهانی ، اين دو بند از اعلاميه شما دوستان شنونده
سه هزار سال پيش از   . کنار هم بگذاريد و داوری کنيدانگيز اشو زرتشت، وخشور بزگوار ايرانی

زرتشت پاک در  فرو برد،  باوری خرافه سياهچالآنکه اسلام در عربستان پا بگيرد و جهان را به 
  : سرود سی و يکم يسنا می گويد

  ای مزدا اهورا؛ 
  تو به آدمی آزادی گزينش راه داده ای 

  تا راهبر راستين خود را برگزيند،
  . و از راهبر دروغين سر بتابد

دين اين سرتابيدن از راهبران دروغين يکی از بنيادی ترين آموزه های زرتشت واز شالوده های بنيا
  .فرهنگ ايران است، خيزش فريدون در برابر ضحاک برآمده از همين آموزه است

  : در بند يازدهم همان سرود سی و يکم می فرمايد
   ؛ای مزدا

  هنگامی که در آغاز،
  با انديشه ی خويش،

   برای ما تن وخرد و و جدان آفريدی،
  و به تن ما جان دميدی،

   و به ما توانايی گفتار و کردار دادی،
  . خواستی که ما باور خويش را بدلخواه برگزينيم
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اين فرهنگ ايران است که بر شالوده های مهر و آزادی و برابری و شادی پراکنی استوار گرديده، و 

  .کشی و زورآوری است و زن ستيزی و آدمآن فرهنگ اسلام است که بنيادش بر خرافه باوری
 او پذيرفته نمی شود و اگر خواست از اسلام برگردد در اسلام هر کس دينی بجز اسلام برگزيند از

مرتد فطری و مرتد  : مرتد شدن دو چهره دارد. مرتد ناميده شده و بی چون و چرا کشته خواهد شد
  .ملی 

مرتد فطری کسی است که از پدر و مادر مسلمان زاده شده است، چنين کسی اگر توبه کند و بخواهد 
  .اش پذيرفته نمی شود وبی چون و چرا کشته  می شوددوباره به اسلام برگردد توبه 

مرتد ملی کسی است که پدر و مادرش مسلمان نبوده و خود اسلام آورده و سپس از اسلام برگشته 
است، به چنين کسی سه روز زمان می دهند  تا دوباره به اسلام برگردد واگر برنگشت کشته می 

  . شود
آنها مسلمان بوده اند پس از رسيدن به سن رسايی نمی تواند نو جوانی که پدر و مادرش يا يکی از 

  اين چهره ی ديگریدين ديگری برای خود برگزيند اگر چنين کند بنام مرتد فطری کشته خواهد شد،
  ... از کرامت انسان و معنويت اسلام است

سانی که  رخ نشان می دهد، کآموزشکشتار بيشرمانه ی هم ميهنان بهايی ما در چهار چوب همين 
 خوب است  بدانند ندشمارند و آن را يک رفتار غير انسانی می بر کشته شدن بهاييان خرده می گير

آيا خانم شيرين عبادی که دم از حقوق بشر در .  شرعی است و گريزی از آن نيستکه  اين يک بايد 
ونه خونريزيهای اسلام می زند يکبار به اينگونه کشتارهای شرم آور اشاره کرده است؟؟ آيا اينگ

  مقدس را ننگی بردامن ملت خود نمی داند؟؟
  

اسلام : دکتر علی مير فطروس در رويه ی هفتاد و دوم از پوشنه ی دو اسلام شناسی  می نويسد
 آزادی ها و ، نمی توانست حامل آزادی ها و برابری های حقيقی باشد،بخاطر ماهيت و سرشت خود

 هنگاميکه مکه ، تنها آزاديها و برابريهای اخلاقی بودند،يد می کردبرابری هايی که اسلام بر آنها تاک
 پيغمبر ضمن يادآوری حکومت های فرعونی گذشته به مسلمانان بشارت داد که ،بدست محمد افتاد

 حکومت توده های ،دوران استبداد و قدرت خود سرانه ی اشراف سپری شده و از اين پس حکومت
 خيلی ،زات اشراف و ادامه ی بردگی و ستمم موقعيت ها و امتيامحروم و مستضعف است اما تحکي

زود  به قبايل مسلمان نشان داد که پيشگوييها و وعده های رسول االله تا چه اندازه درست و واقعی 
و بروز عصبيت های قومی و  راری يک جامعه ی عادلانه و آزاد  شکست اسلام در برق. بوده است

  .را در ارتداد قبايل و بر گشتن توده های مسلمان از دين اسلام يافتقبيله ای انعکاس عينی خود 
نخستين جنگ دوران ارتداد  جنگ :  پوشنه ی چهارم تاريخ خود می نويسد1369تبری در رويه 

از آن پس کفر سر بر داشت و آشوب شد و هر يک از قبايل همگی يا . عنسی بود که در يمن رخ داد
 .بعضيشان ازدين بگشتند

  
رده يعنی ( ين رده  جنگ های فراوان و خون : می نويسد همان دفتر75 رويه ی  درر فطروس مي

 ،در سراسر دوران حکومت ابوبکر و ديگر خلفای نخستين اسلامی ادامه داشت)  برگشتن از دين
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برای سرکوبی اين شورش های ارتداد و برای مسلمان سازی دوباره  مردم بود  که  ابوبکر و 
بزنند و به آتش را  شرمان دادند تا هر که را که از دين بر گشته باشد با شمشير گردنحضرت علی ف

  .بسوزانند و زن و بچه اش را اسير کنند 
 بعضی کافر شدند و بعضی زکات ،عربان از دين بگشتند« : مسعودی در التنبه و الشراف می نويسد 

ه کنند تا مشمول مقررات اسلامی قرار گيرند ؛ سران اسلام از اين جماعت خواستند که توب...  ندادند 
 يعنی با آنها می جنگيدند  و آنها را می کشتند و زن و ،و هر گاه امتناع می کردند قتل آنها واجب بود

  . فرزندانشان را اسير می کردند
  

در دوران زمامداری ابوبکر آشفتگيهای « : می نويسد) تاريخ اسلام در ايران ( پطروفسکی در
 عده ای با قبول اسلام و خواندن نماز و از دادن زکات خود داری ،ن در عالم اسلام پيش آمدوگوناگ

  . ل ترديد و انتظار به سر می بردندمی کردند و جمعی که ايمانی نداشتند در حا
 ،تا حدی سرو صدای مخالفان را خاموش کرد» اسامه« ابو بکر پس از آن که به کمک سردار خود 

 برای اجرای نيت خود طی بخشش نامه ای به کليه ،ه دشمنان اسلام را سر کوب کندليبر آن شد که ک
اين لشکر را مامور کرده ام که هر که را از دين برگشته باشد با شمشير  ( قبابل عرب اعلام کرد که

؛  ابوبکر در پی اين ...)بکشند و به آتش بسوزانند و زن و بچه اش را اسير کنند مگر آنکه توبه کند
 از جمله مردی را بنام فجات که ،بخشش نامه با اجرای سياست شديدی، مخالفان را بجای خود نشانيد

کسانی که    .». او را زنده زنده در آتش سوزانيد پس از دستگيری به مدينه آورد و ،خروج کرده بود
  .از عدل خلفای راشدين سخن می گويند خوب است که نگاهی به تاريخ اسلام بيندازند

  
 ، قبايل و طوايفی که از اسلام برگشته و مرتد شده بودند : قصص الانبيا  می خوانيم455در رويه ی 

در ولايات مختلف عامل رسول را بکشتند و زنان و دختران خويش را بفرمودند تا دست ها رنگ 
  » !! کردند و از شادی وفات رسول دف ها زدند 

يز از شمشير سردارانی چون خالد ابن وليد  استفاده  ابوبکر در سرکوب قبايل مرتد بيش از هر چ
و آنان ...  «  و اجسادشان را به آتش کشيدار بزرگ کرد کشت، خالد در قبايل و ولايات عربستان.کرد 
 همه را بکشت و به آتش بسوخت و ، شادی مرگ پيغمبر دست رنگ کرده و دف زده بودند در که

...  همه را بسوخت ، کنند و آتش در تن های ايشان زده ديگ گرد کنند و پاي،بفرمود تا سرهای شان
 پس از ، ما باز گشتيم از آنچه می گفتيم:همه بيچاره شدند و رسول به نزد ابوبکر فرستادند و گفتند 

  . را باز خوان) خالد ابن وليد (  اين مرد ،اين نماز کنيم و زکات دهيم و همه آن کنيم که تو فرمايی
  
ن از جمله دستورهای ابوبکر اي: وشنه ی چهارم تاريخ خود می نويسد از پ1407 بری در رويه یت

 اگر مردم آنجا نيز اذان گفتند و اقامه ، اذان گوييد و اقامه ی نماز کنيد،بود که وقتی بجايی فرود آمديد
 بطرق باتش بسوزيد وو ی نماز گفتند از آنها دست بداريد و اگر نگفتند به آنها حمله کنيد و بکشيد 

اگر زکات را قبول دارند از ،  از آنها پرسش کنيد،و اگر دعوت اسلام را پذيرفتند ديگر نابود کنيد
  .گو به آنها حمله کنيد و بکشيدآنها بپذيريد و اگر منکر زکات بودند بی گفن

  

 9



  می رسيم به کشتن اسيران و زندانيان سياسی 
  

فقين و آنان که در دلهايشان مرض و ناپاکی  اگر منا: سوره ی احزاب آمده است62 و 61درآيات 
است و هم آنان که در مدينه تبليغات می کنند دست نکشند ما هم ترا بر قتال آنها بر انگيزيم تا پس از 

 اين مردم پليد بد کار رانده  درگاه حقند ،آن جز اندک زمانی در مدينه در جوار تو زيست نتوانند کرد
 اين سنت االله است که در همه ی ادوار امم جدا بقتل برسانيدا گرفته بايد هر جا يافت شوند آنان ر

  .گذشته بر قرار بوده است و بدان که سنت االله هرگز مبدل نخواهد گشت
 به  خاطرات حسينعلی منتظری بچاپ رسيده است352 و351خمينی در نامه ای که در رويه های  

از آنجا که منافقين خائن بهيچوجه به اسلام :  نوشت چنين به دژخيمان خود بالاایهپيروی از آيه 
معتقد نبوده و هر چه می گويند از روی حيله و نفاق آنها است و اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پيدا 

ول ترديد  قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اص،رحم بر محارب ساده انديشی است...کرده اند
رضايت  خود نسبت به دشمنان اسلام خشم و کينه ی انقلابیارم با اميدو. ناپذير نظام اسلامی است

آقايانی که تشخيص موضوع به عهده ی آنان است وسوسه و شک و . خداوند متعال را جلب نماييد
 ناديده گرفتن ، ترديد در مسائل قضايی انقلابی .باشند» اشدا علی الکفار« ترديد نکنند و سعی کنند 
    روح االله الموسوی الخمينی  والسلام .ی باشدخون پاک و مطهر شهدا م

 فراهم کرد و هزاران زندانی 1367بدين ترتيب زمينه ی کشتار بزرگ زندانيان سياسی در سال 
سياسی که برخی از آنان محکوميت کمتر از پنجسال داشتند و زمانی از آن را نيز گذرانده بودند 

 .شبانه بدست دژخيمان رژيم کشته شدند
  

ه شيخ احمد ب سرپرست شورايعالی قضايی در پی دريافت اين نامه یعلی اکبر موسوی اردبيلآخوند 
  : با او در ميان می گذاردخمينی تلفن می زند و پرسشهای زير را 

آيا اين حکم مربوط است به آنهايی که در زندان ها بوده اند و محاکمه شده اند يا آنهايی که  -1
  عدام اند؟؟ حتی محاکمه نشده اند محکوم به ا

آيا منافقينی که قبلا محکوم به زمان محدودی شده اند مقداری از زندانشان را هم کشيده اند  -2
  ولی بر سر موضع نفاق می باشند محکوم به اعدام می باشند ؟؟

در مورد رسيدگی به وضع منافقين آيا پرونده های منافقينی که در شهرستان هايی که خود  -3
ابع مرکز نيستند بايد به مرکز استان ارسال گردد يا خود می توانند استقلال قضايی دارند و ت

 مستقلا عمل کنند؟؟ 
 
در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله : نوشتند انقلاب اسلامی در پاسخ اين سه پرسش کبيررهبر

  ...سريعا دشمنان اسلام را نابود کنيد. اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است 
  کسانی  باد که روان خود را به اهريمن می فروشند و نمی گذارند که ملت ايران براستی شرم بر

  .راستيها را ببيند و خود را از بند اين دين انسان ستيز رهايی بخشند
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  :  از سخنان ديگر بزرگان اسلام بپايان می برم  فراز وچند از گفتارخمينی سخن امروز را با بخشی

يوم االله روزی است که امير المومنين «  : به روحانيون قم گفت1363ه خمينی در روز سی ام آذرما
ايام االله . اول تا به آخر درو کرد و تمامشان را کشتعليه سلام شمشيرش را کشيد و خوارج را از 

 ، يک سيل را وارد می کند،روزهايی است که خداوند تبارک و تعالی يک زلزله ای را وارد می کند
امير المومنين اگر قرار بود . به اين مردم شلاق می زند که آدم بشوند ،د می کنديک طوفانی را وار

در حبس ما هم بيشتر اين اشخاص که هستند . شمشير نمی کشيد تا هفتصد نفر را بکشدمسامحه بکند 
  . آدم نمی شوند اينها .اگر ما آنها را نکشيم هر کدامشان که بيرون می روند آدم می کشند. مفسدند

 ا آقايان علما چرا فقط سراغ احکام نماز و روزه می رويد؟؟ شم
  

 ،قران می گويد بکشيد  چرا هی آيات رحمت را در قران می خوانيد و آيات قتال را نمی خوانيد؟؟
رحمت   چرا شما فقط همان طرفش را گرفته ايد که صحبت از رحمت می کند؟؟، حبس کنيد،بزنيد

 ،از محرابها بايد جنگ پيدا شود ، يعنی ميدان جنگ مکان حرب،محراب يعنی!! مخالفت با خدا است
 ائمه ما عليه ،پيغمبر شمشير دارد تا آدم بکشد. چنانکه بيشتر جنگهای اسلام از محرابها پيدا می شد

ما  ...  آدم می کشتند،شمشير می کشيدند ، همگی جنگی بودند،السلام همگی جندی و نظامی بودند
همانطور که رسول صلی االله عليه دست می .  رجم کند،حد بزند، ست ببردخليفه می خواهيم که د

يهود بنی قريظه را چون جماعتی ناراضی بودند قتل  رجم می کرد و همانطور که ،بريد، حد می زد
، فلان طايفه را از  فلان خانه را آتش بزنيد،اگر رسول االله فرمان داد فلان محله را بگيريد. عام کرد

وده  زيرا حيات ت،زندگی بشر را بايد به قصاص تامين کرد... حکم به عدل فرموده استبين ببريد، 
 اين عواطف کودکانه ،  با چند سال زندان که کار درست نمی شودزيراين قتل قصاص خوابيده است،

  .» .را کنار بگذاريد
  

  ؟؟ان حمل می کنيم  ما آرمانهايمان را با شمشير هايم:  نهج البلاغه می گويد 105در رويه ی علی 
  

من با شمشير فرستاده شده ام و آنچه نيکو «  : گويدپيامبر اسلام درپوشينه ی يکم کتاب البيان می 
  .»... من فرستاده شده ام تا درو کنم ؛  نه تا بکارم .... است در شمشير و با شمشير است 

    ... »ه ی شمشير ها است در های بهشت زير ساي«  : گويدکتاب نهج الفصاحه می 115و در رويه  
   .»شمشير ها کليد بهشت اند « :  باز می گويد و
  

  داستان پيغمبران سامی اما؛  داستان خون و جهاد و قيام و در هم کوبيدن :دنويسعلی شريعتی می 
 .موسی و محمد: است؛ نمونه اش 

  
شعارها و پيامها را می   محمد پيغمبری بود که   :گويد امت و امامت می 619 و 618و در برگهای 

« يا تسليم اين راه : رساند و برای تحقق اين پيغام ها  شمشير می کشيد و به همه اعلام می کرد 
  ) .  هر کس کنار نرفت به رويش شمشير می کشم ؛شويد ؛ يا از سر راه من کنار برويد» اسلام 
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 -  حسن نصر - اکبر گنجی - اين است آن چيزی که خانم شيرين عبادی ،اين است اسلام راستين

عبدالکريم سروش و ديگران از آن پدافند می کنند و می خواهند ريشه ی آن را در نيا خاک اهورايی 
  .ما نگهدارند
 .ورجاوند پايه ی ايران پيروز و سر بلند باد فرهنگ –پاينده ايران 

 
 هومر آبراميان
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